
  دين و زندگي

هاي خود را در جهـت خواسـت و    ها و فعاليت كوشد تمايلات دروني و تصميم ـ فردي كه در مسير توحيد عملي گام گذاشته است، مي» 1«گزينه  -1
رو، موحد واقعي همواره انساني اميدوار است  حكمت نيست (علتّ). از همين اي در عالم بي ن موحد، هيچ حادثهاز نظر انسا رضايت الهي قرار دهد.

  »).4«و » 2«هاي  (معلول). در نظر گرفتن خدا در اعتقادات به توحيد در اعتقاد اشاره دارد، نه توحيد عملي (نادرستي گزينه

  ) (پايه دوازدهم ـ درس سوم) (متوسط)ناصري(

به بندگانم) بگو شما را فقط يك : (ان تقوموا للّه مثني و فرادي ةقل انمّا اعظكم بواحد«فرمايد:  خداوند در كلامي به پيامبر (ص) ميـ » 3«زينه گ - 2
م بـراي  ترين موعظه قـرآن كـريم، قيـا    بر اين اساس، يگانه و مهم». صورت گروهي و فردي براي خدا قيام كنيد كه به اين ]و آن[كنم،  موعظه مي

  )دشوار) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم) (آقاصالح( ».مثني و فرادي«صورت گروهي و فردي انجام بگيرد  كه بايد به خداست (ان تقوموا لله)

ايت (كلمـه  طور كه از ظاهر رو همان» دهنده كار بد از آن كار بدتر است فاعل الشر شر منه: انجام«فرمايند:  كه امام علي (ع) مي اينـ » 3«گزينه  - 3
 ،يعني در آن نيت الهي نيست ؛كه عملي حسن فاعلي نداشته و فقط حسن فعلي دارد اشاره دارد و هنگامي فاعل) مشخص است به حسن فاعلي

  .شود اين عمل به ريا آلوده مي

امـا حسـن فعلـي     ،در انجام جاهلانه عمل، براساس عدم شناخت كافي است، ممكن است حسن فاعلي يعني نيت خير وجود داشته باشـد : نكته
  )آسان) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم) (ناصري( اما حسن فاعلي ندارد. ،وجود ندارد. برعكس ريا كه ممكن است حسن فعلي وجود داشته باشد

ذلـك  «منجر به زيان آشكار  »يعبد االله علي حرف«جانبه باشد:  سوره حج، عبادتي كه از روي ترديد و يك 11رآن در آيه به تعبير قـ » 2«گزينه  - 4
 ـ«شود:  آورد، انسان از خدا رويگردان مي كه بلايا به انسان روي مي هنگاميشود. در اين نوع پرستش،  مي »هو الخسران المبين  ةو ان اصابته فتن
  ) (پايه دوازدهم ـ درس سوم) (متوسط)آقاصالح( .»انقلب علي وجهه

و لئن لم يفعل ما «دليل عدم اجابت او به زندان بيندازد:  كرد و قصد كرد كه يوسف (ع) را بهاستفاده كه زليخا از قدرت خود سوء اينـ  »2«گزينه  - 5
ان و تقوا همراه كند كه اگر قدرت با ايم ر اين مفهوم تأكيد مي، ب»شود چه را كه به او امر كردم، قطعاً زنداني مي آمره ليسجننّ: اگر انجام ندهد آن

  )دشوار) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم) (ناصري( گيرد. هواي نفس قرار مي هاستفادنباشد، مورد سوء

قلبش به زبـانش   هاي حكمت از كس چهل روز كارهاي خود را خالصانه براي خدا انجام دهد، چشمههر«فرمايد:  رسول خدا (ص) ميـ » 3«گزينه  - 6
  )آسان) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم) (آقاصالح( ».جاري خواهد شد

و شتم  كه تفكر جبرگرايي و انكار اختيار را در ذهن دزد از بين ببرد، او را با چوب مورد ضرب  ـ در تمثيل مولوي، صاحب باغ براي اين» 4«گزينه  - 7
  قرار داد:

  )آسان) (پنجم) (پايه دوازدهم ـ درس ناصري(» بر پشت و پهلو چوب سخت زدش  پس ببستش سخت آن دم بر درخت / مي«

ها نيز بـر   پذيريم. عهد و پيمان همين جهت آثار و عواقب عمل خود را مي دانيم. به ا مسئول كارهاي خود ميـ هر كدام از ما خودمان ر» 1«گزينه  - 8
، ]عقوبـت [ذلك بما قدمت ايديكم: اين «ال ناپسند را از مفهوم آيه مباركه: پذيري و عقوبت ناشي از اعم مسئوليت ههمين اساس استوارند. مسئل

  )متوسط) (پنجم) (پايه دوازدهم ـ درس آقاصالح( كنيم. برداشت مي» به خاطر كردار پيشين شماست

هاي خـداي   سوي اجراي فرمان كند، اقتصاد و فرهنگ و ساير ابعاد و اركان آن به اي كه در مسير توحيد اجتماعي حركت مي ـ جامعه» 2«گزينه  - 9
  )دشوار) (پايه دوازدهم ـ درس سوم) (ناصري(. آيد گستر درمي اي عدالت صورت جامعه و به رود يگانه پيش مي

نقصي در نقشه جهان بـا توجـه بـه     ، مقضي به قضاي الهي است و بي»كردن اجرا«واژه  بودن اجراي جهان، با توجه به كليد نقص ـ بي »3«ينه گز -10
  )متوسط) (پنجم) (پايه دوازدهم ـ درس آقاصالح( مقدر به قدر الهي است.» نقشه جهان«اژه و كليد

  ـ »1«ه گزين - 11

  »نريختن ديوار سست«يا » ريختن ديوار كج«قضاي الهي

  )دشوار) (پنجم) (پايه دوازدهم ـ درس ريناص(ديوار كج » سست بودن«ديوار استوار يا » محكم بودن«قدر الهي

كنند (شرك در مالكيت) و بدون توجه به نظر مالك حقيقي آن، يعني  ها جهان خلقت را ملك خود تلقي مي ـ امروزه بسياري از انسان» 4«گزينه  -12
   ،شـدن طبيعـت   ب) آلـوده  ،زيسـت  امدهاي اين شـرك: الـف) تخريـب محـيط    كنند. از جمله پي خدا، هرگونه كه بخواهند در جهان تصرف مي

  )آسان) (پايه دوازدهم ـ درس سوم) (آقاصالح(. شدن جوامع بسيار فقير در كنار جوامع بسيار ثروتمند ) پيداپ

اند كه لجام را پاره  هاي چموش و سركشي شده داند كه سوار بر اسب تقوا را مانند سواركاراني مي هاي بي مؤمنان علي (ع) انسانـ امير» 3«گزينه  -13
انـد و لجـام اسـب را در     هاي رام سوار شده داند كه بر اسب هاي باتقوا را مانند سواركاراني مي اند و آدم كرده و اختيار را از دست سواركار گرفته

  )متوسط) (دوازدهمـ درس  دهم) (پايه ناصري( كه وارد بهشت شوند. پيمايند تا اين اختيار دارند و راه مي

ها خشم گرفته يا راه را گـم   را با توجه بگوييم، خود را در زمره كساني كه خدا بر آن» يرِ المغضوبِ عليَهمِ و لالضاّليّنَغَ«ـ اگر عبارت » 3«گزينه  -14
  )دشوار) (دوازدهمـ درس  دهم) (پايه آقاصالح( اند، قرار نخواهيم داد. كرده

  (ناصري) (پايه دهم ـ درس دوازدهم) (آسان)جهنده دارد نيز نجس است. ـ زنده و مرده سگ و خوك، نجس است. مردار هر حيواني كه خون » 2«گزينه  - 15



ايـد،   كه ايمـان آورده يا ايها الَّذينَ آمنوا كتُب عليَكمُ الصيام كمَا كتُب علَي الَّذينَ من قبَلكمُ لعَلَّكمُ تتََّقونَ: اي كساني «براساس آيه ـ » 3«گزينه  -16
اند، بايـد   كساني كه ايمان آورده» گونه كه بر كساني كه پيش از شما بودند، مقرر شده بود كه تقوا پيشه كنيد. ت، همانروزه بر شما مقرر شده اس

  )دشوار) (دوازدهمـ درس  دهم) (پايه آقاصالح( همانند پيشينيان روزه بگيرند.

 يـد با يعني. شود يروزه كفاره جمع بر او واجب م يلاوه بر قضاروزه خود را باطل كند؛ مثلاً شراب بنوشد، ع يحرام يزبه چ يكس اگرـ » 1«گزينه  -17

  )متوسط) (دوازدهمـ درس  دهم) (پايه ناصري( را بدهد. يرهر دو كفاره دو ماه روزه و طعام به شصت فق

همچنين ايشـان بـه ايـن    دادن در كلام امام صادق (ع)، بيانگر تفريط در آراستگي است.  ـ نپرداختن به خود و خود را ژوليده نشان »3«گزينه  - 18
 »دو ركعت نماز كه با بوي خوش گزارده شود، بهتر از هفتاد ركعت نماز بدون بوي خوش است.«كنند كه:  دليل به استفاده از بوي خوش توصيه مي

نمودن  چه از طريق كوتاهيروي نمودن (افراط) و  افراط و تفريط يعني از حد تعادل، يا معقول، درگذشتن در انجام امور، چه از طريق زياده: نكته
  )دشوار) (سيزدهمـ درس  دهم) (پايه آقاصالح( (تفريط).

ها تبـديل   ترين ملت ترين و پاكيزه مدتي به آراستهر ما سبب شد كه مسلمانان در اندك ـ آراستگي رسول خدا (ص) و پيشوايان ديگ »1«گزينه  -19
كند و زندگي را پـاك   روز، آراستگي و پاكي را در طول روز حفظ مي ي نماز در شبانههاي ديگر قرار گيرند. تكرار دائم شوند و الگو و سرمشق ملت

  )متوسط) (سيزدهمـ درس  دهم) (پايه ناصري( سازد. و باصفا مي

هاي دروني وي است كه با زيبايي ظاهر او عجين شده است و براي حفظ همين نعمت اسـت كـه    ـ احساسات لطيف زن بيانگر زيبايي» 2«گزينه  - 20
  )متوسط) (سيزدهمـ درس  دهم) (پايه آقاصالح( اي را براي زن قرار داده است. اوند احكام ويژهخد

اما در دوره جـواني و نوجـواني نمـود     ،سؤال) هدوران زندگي است (نادرستي جمل هـ نياز به مقبوليت، يكي از نيازهاي انسان در هم »3«گزينه  -21
خواهنـد وجـود خـود را بـراي      دهند و مثلاً با گذاشتن سيگاري بر لب، مي هاي درستي نمي ، پاسختري دارد. بعضي افراد به اين نياز طبيعي بيش

 . ديگران اثبات كنند. اين قبيل اعمال نشانه ضعف روحي و ناتواني در اثبات خود از راه درست و سازنده است

  ) (آسان)سيزدهم(ناصري) (پايه دهم ـ درس 

ن    «اي باشد كه توجه نامحرمان را به خود جلب كنـد. براسـاس آيـه:     رآلات نبايد به گونهـ استفاده از زينت و زيو »4«گزينه  - 22 دنين علهَـِنَّ مـ يـ
كه به [عفاف] شناخته شوند و مورد آزار قـرار   تر كنند، اين براي آن هاي خود را به خود نزديك جلابيبهِنَِّ ذلك ادَني انَ يعرَفنَ فَلا يؤذينَ: پوشش

  )متوسط) (چهاردهمـ درس  دهم) (پايه آقاصالح( »است.نگيرند، بهتر 

ـ امت اسلامي از اقوام و ملل گوناگون و با آداب و رسوم مختلفي تشكيل شده است كه هر كدام پوشش و لبـاس مخصـوص خـود را     »3«گزينه  - 23
يجه متفاوت است. اسلام، اين تنوع و گوناگوني را ها و اقوام و در نت دارند و چگونگي (نحوه) و نوع پوشش، تا حدود زيادي تابع آداب و رسوم ملت

  )آسان) (چهاردهمـ درس  دهم) (پايه ناصري( پذيرفته است.

زند تا بيان دارد  دادن به گوسفندان در جمع مردان، مثال مي ـ قرآن كريم، عفت دختران حضرت شعيب (ع) را در حال چوپاني و آب »3«گزينه  - 24
ب آزادي آنان با نگاه قرآن و سيره پيشوايان دين ناسازگار است و حجاب زنان، موجب سلب آزادي و كـاهش  كردن زنان و سل نشين  ادعاي خانه

  )متوسط) (چهاردهمـ درس  دهم) (پايه آقاصالح( شود. حضور آنان در جامعه نمي

نند حضرت مريم مـوي خـود را   كوشند ما ـ در آيين مسيحيت پوشش اهميت زيادي داشته است و زنان معتقد به حضرت مسيح مي» 4«گزينه  - 25
حجـابي   اند. بي ها را انتخاب كرده ترين حجاب بپوشانند و با حجاب وارد جامعه شوند و از گذشته تا زمان حاضر، زنان راهبه و قديس يكي از كامل

  شود. مسيح محسوب ميهاي مشركانه قبل از حضرت  تنها جايگاهي در انديشه مسيحيت حقيقي ندارد؛ بلكه بازگشتي به سنت زنان غرب نه

 (ناصري) (پايه دهم ـ درس چهاردهم) (متوسط)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


